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Abstract 

If the premeditated murderer, in addition to being sentenced to qisas (retaliation), 
has also been sentenced to death for hadd (punishments that under Islamic law are 
mandated and fixed by God), such as moharebeh (waging war against God), ac-
cording to Article 133 of the Penal Code, qisas is prior to the execution of hadd, 
and the avengers of blood are asked to retaliate. However, if the avengers of 
blood refuse to demand the qisas immediately, the premeditated murderer will be 
executed as hadd. The problem of the current paper is whether in this case the 
qisas nafs (qisas for life) turns into diya (blood money) and is subject to death in 
Article 435 of the Penal Code or not. The law regarding the conversion of qisas 
nafs into diya is vague in this case, and this issue has not been specifically dealt 
with in jurisprudential books. In this paper, legal articles as well as jurisprudential 
views have been examined and a set of arguments and evidences have been used, 
which based on the hypothesis of this study, with the execution of the premeditat-
ed murderer, the issue of qisas is obviated and the conversion of qisas into diya 
also lacks valid legal evidence, and from a jurisprudential point of view, the view 
of not turning qisas into diya is stronger. 
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  حقوقی تبدیل قصاص نفس به دیه- بررسی فقهی
  در صورت اعدام قاتل با عنوان حدی

  1االلهّٰ فتحى حجت

  25/03/1400: تاريخ پذيرش  19/07/1399: تاريخ دريافت

  چكيده 

نيـز محكـوم بـه  -مانند محاربـه-در صورتى كه قاتل عمدی علاوه بر محكوميت به قصاص، از بابت حد 

ا، استيفای قصاصْ مقـدم بـر اجـرای حـد اسـت و از اوليـای دم .م.ق 133اعدام شده باشد، بر اساس ماده 

ی قصاص را مطالبه كنند، ولى اگر اوليای دم از مطالبه فوری اسـتيفای قصـاص شود استيفا درخواست مى

آيـا در ايـن صـورت  مسئله مقاله حاضر آن اسـت كـه. شود عنوان حد اعدام مى امتناع كنند، قاتل عمد به

قـانون در . ا اسـت يـا خيـر.م.ق 435شود و مشمول اطلاق مـرگ در مـاده  قصاص نفس تبديل به ديه مى

قصاص نفس به ديه در ايـن فـرض مـبهم اسـت و در كتـب فقهـى نيـز بـه ايـن موضـوع  خصوص تبديل

هــای فقهــى  در ايــن نوشــتار مــواد قــانونى و همچنــين ديــدگاه. صــورت خــاص پرداختــه نشــده اســت بــه

موردبررسى قرار گرفته و از مجموع اقوال و ادله استفاده شده است كه در فـرض بحـث، بـا اعـدام قاتـل 

نتفى است و تبديل قصاص به ديه نيـز فاقـد مسـتند قـانونى معتبـر اسـت و از نظـر عمد، موضوع قصاص م

 .تر است فقهى نيز ديدگاه عدم تبديل قصاص به ديه قوی

  ها كليدواژه

  .تبديل قصاص به ديه، امتناع از استيفای قصاص، اعدام قاتل، قصاص نفس، اعدام حدی
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در صـورت اعـدام قاتـل بـا عنـوان  هيـقصاص نفس به د ليتبد ىحقوق -ىفقه ىبررس). 1400. (االلهّٰ  حجت ،ىفتح* 
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  مقدمه

با وجود شـرايط آن قصـاص نفـس  حق اوليه اوليای دم در قتل عمد ،به نظر فقهای اماميه

اگـر قاتـل قبـل از . است و اوليای دم بدون مصـالحه بـا قاتـلْ حـق مطالبـه ديـه را ندارنـد

استيفای قصاص بميرد، در خصوص تبديل قصاص نفس به ديه، سه ديدگاه فقهى وجود 

شـود و قصـاص  اتـل منتفـى مـىای از فقها موضوع قصاص با مرگ ق به نظر عده. 1: دارد

ای ديگر از فقها هرگـاه قاتـل عمـد فـراری شـود و  به نظر عده. 2شود،  تبديل به ديه نمى

بـه . 3شـود، و  امكان دسترسى به او نباشد تا مرگ او فرا برسد، قصاص تبديل به ديه مـى

در صورت مرگ قاتل قبل از اسـتيفای قصـاص، حـق قصـاص  ،نظر عده ديگری از فقها

شـود و ديـه از امـوال قاتـل، و در صـورت نداشـتن مـال از عاقلـه و در  به ديه مـى تبديل

المـال سـتانده  تمكـن آنهـا، ديـه از بيـت دسترسى به آنها يا عدم صورت نبود عاقله يا عدم

 435ديـدگاه اخيـر را پذيرفتـه و در مـاده  1399قانون مجازات اسلامى مصوب . شود مى

علـت مـرگ يـا فـرار، دسترسـى بـه مرتكـب  عمدی، بههرگاه در جنايت «: دارد مقرر مى

شـود  ممكن نباشد، با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مـى

تواند ديه  و در صورتى كه مرتكب مالى نداشته باشد، در خصوص قتل عمد، ولى دم مى

تمكن آنهـا، ديـه  دسترسى به آنها يا عدم را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم

  .»المال خواهد بود شود و در غيرقتل، ديه بر بيت المال پرداخت مى از بيت

ا، هرگاه كسى كه مرتكب قتل عمد شـده اسـت .م.ق 133از سوی ديگر بر اساس ماده 

دارای مجازات حدی موجب اعدام نيز باشد، ماننـد آنكـه بـه قصـاص نفـس و حـد اعـدام 

محكوم شده باشد، اجرای قصاص نسـبت بـه اجـرای اعـدام  دليل زنای به عنف يا محاربه به

شـود، ولـى در صـورت عـدم مطالبـه فـوری  حدی مقدم است و مرتكبْ قصاصاً كشته مـى

شود و از باب حد اعـدام  اجرای قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدی اجرا مى

هـا  و قصاص، مجازاتدر تعدد جرائم موجب حد «: دارد مقرر مى. ا.م.ق 133ماده . شود مى

چه مجازات حدی موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تـأخير  لكن چنان. شود جمع مى

در اجرای قصاص گردد، اجـرای قصـاص مقـدم اسـت و در صـورت عـدم مطالبـه فـوری 

  .»شود اجرای قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدی اجرا مى
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بـا  1395ارديبهشت  11مورخ  226/95/7مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه 

در مواردی كه متهم به قصاص نفس و مجـازات «: كيد بر اين مطلب اعلام نموده استأت

، 1392ا .م.ق 133سلب حيات در جرايم مستوجب حد محكـوم شـده اسـت، طبـق مـاده 

اجرای قصاص مقـدم اسـت؛ چـون اجـرای مجـازات حـدی موضـوع قصـاص را از بـين 

لى در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص يا گذشـت يـا تبـديل بـه ديـه، برد، و مى

  .»شود مجازات حدی اجرا مى

گويى به آن است، اين است كه در فـرض  سؤال و ابهامى كه اين مقاله درصدد پاسخ

ربـط  رغم اطلاع از قـانون و درخواسـت مقامـات ذی ا، اگر اوليای دم على.م.ق 133ماده 

مطالبه استيفای قصاص نداشـته و مرتكـب حـداً اعـدام شـود، آيـا برای استيفای قصاص، 

ا مطالبه ديـه از امـوال .م.ق 435توانند مطابق با ماده  قصاص نفس تبديل به ديه شده و مى

قاتل نمايند و در صورتى كه قاتل مـالى نداشـته باشـد، آيـا از عاقلـه و در صـورت نبـود 

ا منصـرف از موضـوع مـاده .م.ق 435ر، مـاده شود؟ يا خيـ المال ستانده  عاقله، ديه از بيت

ا است و با اعدام قاتلْ موضوع قصاص و تبديل آن به ديه منتفى است؟ ديدگاه .م.ق 133

  فقها در اين خصوص چيست؟ 

هرچند در سنوات اخير مقالاتى در خصوص تبديل قصاص به ديه در صورت مـرگ 

تبـديل قصـاص در «ماننـد مقالـه قاتل قبل از استيفای قصاص نوشته و منتشر شده اسـت، 

هـای  نامـه پـژوهش ، توسـط جنـاب دكتـر حسـن مـرادی در فصـل»حقوق كيفری ايـران

، توسـط »دسترسى به وی ا عدميه با فوت قاتل يل قصاص به ديبررسى تبد«كيفری، مقاله 

ا در مجلـه مطالعـات حقـوقى يـن خانى و جناب دكتر قاسم اسلامىيجناب دكتر عادل سار

، »تأثير مرگ قاتـل عمـد بـر مجـازات«، و همچنين مقاله )رازيى و انسانى شعلوم اجتماع(

توسط جناب دكتر اسماعيل آقابابائى كه در مجله فقـه منتشـر شـده و مشـتركاتى بـا ايـن 

 133ا و مـاده .م.ق 435مقاله دارد، ولى در خصوص موضوع اين مقاله و رابطه بين مـواد 

  .نيز اين فرع مطرح نشده است و در منابع فقهى ا اثری يافت نشده.م.ق

با توجه به ضرورت بررسى فقهى و حقوقى موضـوع، بحـث در دو گفتـار حقـوقى و 

  : شود فقهى ارائه مى
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  بررسى حقوقى: گفتار اول. 1

ب قتـلِ موجـب قصـاص كـه مرتكـسى كهرگاه «: داشت مقرر مى 1370ا .م.ق 259ماده 

اساس اطلاق اين ماده، هرگـاه كسـى بر » .شود ه ساقط مىيرد، قصاص و ديشده است بم

ب قتلِ موجب قصاص شده است، به مرگ طبيعى يا خودكشى و يا به هر طريق ككه مرت

شود، ولى اطلاق اين ماده در يك مـورد بـا مـاده  ه ساقط مىيرد، قصاص و ديديگری بم

قانون مذكور مقيد شده بود؛ به اين صورت كه اگـر كسـى كـه مرتكـب قتـل عمـد  260

فرار كند و تا هنگام مـردن دسترسـى بـه او نباشـد، پـس از مـرگ او قصـاص شده است 

ب قتـل عمـد كـه مرتكـسـى كهرگاه «: دارد ماده مذكور مقرر مى. شود تبديل به ديه مى

ل يند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ، قصاص تبـدكشده است فرار 

چه مالى نداشته باشـد از امـوال  د و چناند از مال قاتل پرداخت گرديه باكشود  ه مىيبه د

انى يكچه نزد شود و چنان پرداخت مى "الأقرب فالأقرب"نحو  شان او بهين خويتر كينزد

  .»گردد المال پرداخت مى تيه از بين نداشته باشند، دكا آنها تمينداشته باشد 

كنـد و تـا تنها در صورتى كه مرتكب قتل عمد فرار  1370بنابر قانون مجازات اسلامى 

شـد كـه  هنگام مردن دسترسى به او نباشد، پس از مرگ او قصاص نفس تبديل به ديـه مـى

 ،ىحلـ: ك.ر(و مشـهور فقهـا بـود  )539ص، 2ج تـا، ىب ،ىنيامام خم( &مطابق نظر مرحوم امام خمينى

در امـا . )348ص، 16ق، ج1406دوم،  ى؛ مجلسـ309ص، 16ق، ج1404 ،ى؛ طباطبائ298- 297، صص 9ق، ج1418

ا مرگ عامـل مسـتقلى در .م.ق 435بر اساس ماده  1392اصلاحات قانون مجازات اسلامى 

االلهّٰ خـويى  سقوط قصاص و تبديل آن به ديه محسوب شد كه مطابق ديدگاه مرحـوم آيـت

ا .م.ق 435محور بحث اين است كـه آيـا مـرگ در مـاده  .)154ص، 42ق، ج1422 ،ىخـوئ(است 

  .شود يا خير ا مى.م.ق 133ز جمله اعدام موضوع ماده مطلق است و شامل هر نوع مرگى ا

  :از نظر حقوقى دو احتمال در مسئله وجود دارد

يك احتمال اين است كه مرگ مطلق است و به هر دليل قاتـل عمـد بميـرد، چـه بـه 

مرگ طبيعى باشـد و چـه خودكشـى كـرده باشـد، چـه توسـط شـخص ثالـث عمـداً يـا 

ا .م.ق 435شرح ماده  شده باشد، قصاص تبديل به ديه بهغيرعمد كشته شود و چه اعدام  به

  .ا است.م.ق 435ترين مستند اين احتمال اطلاق مرگ در ماده  مهم. شود مى
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ا منصرف از اعـدام موضـوع مـاده .م.ق 435احتمال دوم اين است كه مرگ در ماده 

زمنـد ا است؛ چون اولاً حق اوليه اوليای دم قصاص اسـت و تبـديل قصـاص نيا.م.ق 133

ا امكان قصاص بـرای اوليـای دم وجـود دارد و .م.ق 133دليل خاص است، ثانياً در ماده 

كنند و لذا مشمول هـدررفتن خـون مسـلمان  خود اوليای دم از استيفای قصاص امتناع مى

ا .م.ق 435ظهـور مـاده . مانند آن است كه اوليای دم مجاناً قاتل عمد را عفو كنند ؛نيست

صورتى كه مـانع دسترسـى بـه قاتـل عمـد شـود، موجـب تبـديل  اين است كه مرگ در

شود؛ در حالى كه فرض بر اين است كه در موضوع بحثْ دسترسى به  قصاص به ديه مى

 383گذار در مواد  ثالثاً مختار قانون. قاتل برای قصاص برای اوليای دم وجود داشته است

خـارج از موضـوع مـرگ در ا قرينه بر اين است كه موارد قصـاص و اعـدام .م.ق 384و 

ا كه مطابق رأی مشهور فقها است، صراحت .م.ق 384و  383مواد . ا است.م.ق 435ماده 

قاتـل را  ،بر اين دارد كه اگر شخصى مرتكب قتل دو نفر شود و اوليـای يكـى از دو نفـر

ای از امـوال  بدون اطلاع و اذن ساير اوليای دم قصاص كنند، برای قتل شخص ديگر ديـه

منصـرف از مرگـى اسـت  435اين ماده قرينه بر اين است كه مـاده . شود اخذ نمى مقتول

رابعـاً اصـل بـر برائـت اسـت و در مـوارد . عنوان مجازات بر قاتل اعمال شده است كه به

نفع متهم اقتضا دارد كه با اعدام قاتل عمـد  خامساً تفسير به. شك مرجع اصل برائت است

المال نيز خلاف اصل اسـت و  سادساً پرداخت ديه از بيت. ای از اموال قاتل اخذ نشود ديه

  .المال در فرض امتناع اوليای دم از قصاص نفس مستندی ندارد اخذ ديه از بيت

شود يكى از دو احتمال را ترجيح داد و قانون مـبهم اسـت  در مجموع با قاطعيت نمى

هرچنـد رجـوع . ر رجوع كردبايد به فتوا يا منابع معتب 1قانون اساسى 167استناد اصل  و به

انگاری محل اختلاف است، ولى در موضوع سـؤال  قانون اساسى برای جرم 167به اصل 

  .رسد منعى به ذهن نمى

                                                            
ابـد بـا يابد و اگر نيب  مدونه  نيهر دعوا را در قوان  مكند حك  وششك  است  موظف  قاضى: قانون اساسى 167اصل . 1

ا يـ  ا نقـصيـ  وتكسـ  بهانه  تواند به د و نمىيرا صادر نما  هيقض  مكمعتبر، ح  ا فتاوایي  منابع معتبر اسلامى  استناد به

 .ورزد  امتناع  مكدعوا و صدور ح  به  دگىياز رس  مدونه  نيقوان  ا تعارضي  اجمال
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  بررسى فقهى: گفتار دوم. 2

اين موضوع در متون فقهى موردبحث قرار نگرفتـه و در اسـتفتائاتى كـه اخيـراً بـه عمـل 

  .دآمده است، چند ديدگاه در مسئله وجود دار

  :الؤس

جهت قتل عمد بـه قصـاص نفـس  به حد اعدام و به» النبى ساب«خاطر  اگر شخصى به

محكوم شود و دادگاه نيز از اوليای دم برای اجرای حق قصاص دعوت نمايد ولـى آنهـا 

گونه اقدامى بـرای اجـرا، گذشـت يـا مطالبـه ديـه انجـام ندهنـد و در نتيجـه دادگـاه  هيچ

  :مايد، بفرماييدجهت حد اعدام ن مرتكب را به

 المال هستند؟ آيا اوليای دم مستحق ديه از اموال مرتكب قتل عمد يا بيت
  :پاسخ

  :االلهّٰ مكارم شيرازی آيت

  ).1399خرداد  22(هميشه موفق باشيد . بايد ديه از اموال مقتول پرداخت شود

 :االلهّٰ جعفر سبحانى آيت
رضـايت قاتـل ممكـن در اينجـا . تبديل قصاص به ديه مشروط به رضايت قاتل است

گيرد، ولى چون با عمل قاضى حق قصـاص از بـين  نيست و لذا ديه به مال قاتل تعلق نمى

  .شود رفته، فقط قاضى خاطى تعزير مى

در جايى است كـه مسـتحق قتـل نباشـد و در » المال بيت ىاخطأت القضاة فف«روايتِ 

  ).1399خرداد  24(النبى، وااللهّٰ العالم  خاطر سب اين مورد مستحق قتل بوده به

 :گانىيااللهّٰ صافى گلپا االلهّٰ لطف آيت
القعـده  ذی 22(شـود، وااللهّٰ العـالم  المـال نمـى در مثل فرض سؤال حكم به ديه از بيت

  ).ق1441

  :االلهّٰ علوی گرگانى آيت

، هييقـوه قضـا ىو حقـوق ىفقهـ قـاتيمركـز تحق(گيـرد  ديه از اموال قاتل به اوليای دم تعلق مـى

  .)8930سؤال ، )تا ىب(
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دو اصـل . ابتدا لازم است تأسيس اصل شود تا در صورت شك به اصل رجوع شـود

  :در اينجا قابل طرح است

المال درباره  اصل بر برائت است و مسئوليت مالى قاتل عمد يا عاقله يا بيت: اصل اول

مرحوم شيخ طوسى در خصوص اين فرع كه اگر يـك نفـر چنـد . ديه نيازمند دليل است

آيا علاوه بر قصاص بايد به اوليای بقيه مقتولان كه موفق بـه قصـاص قاتـل نفر را بكشد، 

انـد  استحقاق ديه بـه اصـل برائـت ذمـه اسـتناد كـرده اند ديه بپردازد يا نه، برای عدم نشده

  .در اين بحث نيز اين اصل جريان دارد. ) 183ص، 5ق، ج1407طوسى، (

اص نفس است و تبديل قصـاص حكم اوليه در قتل عمد در فقه اماميه قص: اصل دوم

قتل العمد  ىوالواجب ف«: نويسد باره مى علامه حلى دراين. به ديه نياز به دليل خاص دارد

ّ (» ة؛ واجب در قتل عمد قصاص است نه ديهيالقصاص لا الد ؛ 623ص، 3ق، ج1413، ىعلامه حل

  .)317ص، 2ق، ج1415، ىنجف ى؛ مرعش272صق، 1410د اول، يشه: ك.ر

ْ قتَـْلِ العَْمْـدِ القْصَِـاصُ لاَ أَحَـدُ الأْمَْـرَ  ىالوَْاجبُِ فِـ«: نويسد شهيد اول مى   ةِ يـَنِ مِـنَ الد ي

وَالقْصَِاصِ؛ آن چيزی كه در قتل عمد واجب است قصاص نفس است نه آنكه اوليای دم 

  .)272صق، 1410شهيد اول، (» مخير به انجام قصاص يا اخذ ديه باشند

ة لا يـوجـب الدينـاً ولا يوجب القصاص عيقتل العمد «: نويسد مرحوم امام خمينى مى

شـود و تعيينـاً يـا تخييـراً  صورت تعيينى موجـب قصـاص مـى را؛ً قتل عمد بهييناً ولا تخيع

  .)533ص، 2تا، ج ، بىىنيامام خم(» موجب ديه نيست

ظهور در تعينّ قصاص داشته و تنها رضايت و مصالحه طرفين بـرای  برخى از عباراتْ 

وجـب يقتـل العمـد «: نويسـد مثلاً محقق حلى مـى. تبديل قصاص به ديه استثنا شده است

ة إلا مـع رضـاء يـسقط القـود ولـم تثبـت الديمال لم  ىعل ىة فلو عفا الوليالقصاص لا الد

گر ولى دم قاتل را در مقابل گرفتن ؛ قتل عمد موجب قصاص است، نه ديه؛ پس اىالجان

شود مگر آنكه قاتل نيز به آن رضايت  مال عفو كند قصاص ساقط است، و ديه ثابت نمى

  .)213ص، 4ق، ج1409حلى، (» دهد

بودن قصاص در قتل عمد به مشهور و اكثر فقها نسبت داده شده است و گفتـه  تعيينى

فاضل مقداد، : ك.ر(ای اماميه وجود ندارد جنيد اسكافى مخالفى در ميان فقه شده كه جز ابن
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برخى از فقها نيز بـر ايـن مطلـب ادعـای . )224ص، 15ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 443ص، 4ق، ج1404

ق، 1413، ی؛ سـبزوار 278ص، 42ق، ج1404؛ نجفـى، 296ص، 16ق، ج1418طباطبـائى، (انـد  اجماع كـرده

  .) 280ص، 28ج

از كتـاب بـه آيـاتى . به كتاب، روايات و اجماع استناد شده اسـت ،برای اين ديدگاه

: سوره بقره 194آيه ، »النفسَْ باِلنفسِْ؛ نفس در مقابل نفس است«: سوره مائده 4نظير آيه 

َ  یمَنِ اعْتدَ«َ ْ عَل َ كُ ي ْ مْ فاَعْتدَُوا عَل َ  یهِ بمِثِلِْ مَا اعْتدَي ْ عَل مثل  مْ؛ هر كس بر شما تعدی كرد بهكُ ي

ئةٌَ ي ئةٍَ سَـي وَجَـزاءُ سَـ«: سوره شـوری 40، و آيه »آنچه كه او بر شما تعدی كرد مقابله كنيد

؛  280ص، 28ق، ج1413، یسـبزوار(استناد شـده اسـت » بدی مثل آن است ،مثِلْهُا؛ مجازات بدی

ه آيات فوق ظهور بر ايـن دارد كـ. ) 112ص، 26ق، ج1412؛ روحانى،  284صق، 1421فاضل لنكرانى، 

  .قصاص نفس است و لذا تبديل قصاص به ديه نياز به دليل دارد مجازات قتل عمدْ 

ادريـس در مـورد ايـن روايـات ادعـای  همچنين به روايات متعددی استناد شده و ابن

ق، 1413، ىحلـّ(السـند  ؛ مانند روايـت صـحيح)329ص، 3ق، ج1410ادريس،  ابن(تواتر كرده است 

عبـدااللهّٰ بـن سـنان از  )296ص، 16ق، ج1418، يى؛ طباطبـا225ص، 15، جق1413، ىد ثاني؛ شه287ص، 9ج

ِ « :كه آمده است ×امام صادق َ  ×سَمعِْتُ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ ـداً قِ ي دَ منِـْهُ يـقوُلُ مَنْ قتَلََ مُؤْمنِاً مُتعََم

َ إِلا أَنْ  ِ  ىرْضَ ي َ أَوْل َ اءُ المَْقتْوُلِ أَنْ ي َ قبْلَوُا الد ي َ باِلد  ةَ فإَِنْ رَضُواي ِ ي ةُ؛ يـَالقْاَتـِلُ فاَلد  كَ ةِ وَأَحَب ذَل

شـود، مگـر  هر كس عمداً مؤمنى را به قتل برسـاند قصـاص مـى: فرمود مى ×امام صادق

آنكه اوليای دم ديه را قبول كنند و اگر راضى به ديه شدند و قاتل هم پذيرفت تبديل بـه 

ر قوی بر ايـن دارد كـه حكـم قتـل روايتْ ظهو. )159ص، 10ق، ج1407، ىطوسـ(» شود ديه مى

عمد منحصراً قصاص نفس است و تبديل قصاص نفس به ديه تنهـا منحصـر بـه رضـايت 

  .شود جهت رعايت اختصار از ذكر ساير روايات اجتناب مى به. طرفين است

ق، 1387طوسـى، (سومين دليل برای اين ديدگاه اجماع است و بزرگانى چون شيخ طوسى 

، )405صق، 1417زهــره،  ابــن(زهــره  ، ابــن )330ص، 3ق، ج1410ادريــس،  ابــن(ادريــس  ، ابــن)65ص، 7ج

ـــائى، (طباطبـــائى   یو ســـبزوار )278ص، 42ق، ج1404نجفـــى، (، نجفـــى  )296ص، 16ق، ج1418طباطب

اند؛ هرچنـد ايـن اجمـاع مـدركى اسـت و  ادعای اجماع كرده )280ص، 28ق، ج1413سبزواری، (

  .شود از كنارش گذشت راحتى نمى ولى بهشود،  دليل مستقلى محسوب نمى
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با توجه به اينكه اصل بر برائت ذمه است و حكم اصـلى و اولـى در قتـل عمـد تعـينّ 

شـود يـا  قصاص است، بايد بررسى شود كه آيا با مرگ قاتلْ قصاص تبـديل بـه ديـه مـى

بودن پاسخ، آيا با مطلـق مـرگ حتـى در فـرض موردبحـث نيـز  خير، و در صورت مثبت

  .شود يا خير تبديل به ديه مى قصاص

  :در خصوص تبديل قصاص به ديه در فرض مرگ قاتل سه ديدگاه فقهى وجود دارد

  سقوط قصاص و ديه مطلقاً : ديدگاه اول. 2-1

بر اساس اين ديدگاه، با مرگ قاتل عمد، قصاص و ديه مطلقاً منتفى است؛ چه بـه مـرگ 

باشد و چه مرگ متعاقب فرار باشد يا بدون طبيعى از دنيا رفته باشد، چه خودكشى كرده 

ادريـس حلـى ايـن ديـدگاه را  برخى از فقها همانند شيخ طوسـى در مبسـوط و ابـن. فرار

  : فرمايد شيخ طوسى در مبسوط مى. اند پذيرفته

هرگاه مردی عمداً مردی را بكشد و قصاص بر قاتل واجب شود و قاتـل قبـل از 

شود و بـه  ی قصاص ساقط و تبديل به ديه مىا استيفای قصاص بميرد، به نظر عده

بـدون آنكـه تبـديل بـه مـال شـود و  ،شـود ای ديگر قصاص سـاقط مـى نظر عده

  .)65ص، 7ق، ج1387طوسى، (ديدگاه اخير مقتضای مذهب اماميه است 

در كتاب خلاف متفاوت است و در خلاف معتقدند  ىطوس خينظر شقابل ذكر است 

  .)185-184، صص 5ق، ج1407طوسى، (. شود ىم هيبه د ليقصاص با فوت قاتل عمد تبد

ادريس بعد از نقل كلام شيخ طوسى در نهايه مبنى بـر تبـديل قصـاص بـه ديـه در  ابن

  :نويسد فرض فرار و مرگ قاتل عمد، در نقد آن مى

اين نظر واضح نيست؛ چون بر خلاف اجماع و ظـاهر قـرآن و روايـات متـواتر و 

كـرات  گونـه كـه بـه همان-چراكه مجازات قتل عمد اصول مذهب اماميه است؛ 

پس هرگاه محل قصاص . قصاص است نه ديه -ايم و اختلافى در آن نيست گفته

شـود و انتقـال قصـاص بـه مـال  فوت شود، قصاص بدون تبديل به ديه ساقط مى

ميت يا مال اوليای ميت حكم شرعى است كه محتاج دليل است و چنـين دليلـى 

وايات آحاد و شاذی كه شيخ طوسى در نهايـه ذكـر كـرد، از شود و ر يافت نمى
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باب نقل بود نه از باب اعتقاد شيخ به اين روايات، و لذا در كتاب خلاف از ايـن 

  .)330-329، صص 3ق، ج1410ادريس،  ابن(ديدگاه برگشت 

محقق اردبيلى نيز با ردّ ادله تبديل قصاص به ديه معتقد است قصاص بـا مـرگ قاتـل 

 .) 412ص، 13ق، ج1416اردبيلى، (شود  ى است و تبديل به ديه نمىعمد منتف

  سقوط قصاص و تبديل به ديه در صورت فرار قاتل: ديدگاه دوم. 2-2

بر اساس اين ديدگاه، قصاص و ديه با مرگ قاتل عمد منتفى است؛ چـه قاتـل بـه مـرگ 

تـل عمـد فـرار مگر در صورتى كه قا ،طبيعى از دنيا رفته باشد، چه خودكشى كرده باشد

. شود كرده باشد و قبل از استيفای قصاص فوت كند كه در اين صورت تبديل به ديه مى

ق، 1400طوسـى، (و نهايـه  ) 185ص، 5ق، ج1407طوسى، (اين ديدگاه نظر شيخ طوسى در خلاف 

؛ طباطبـائى، 298-297، صـص 9ق، ج1418حلـى، : ك.ر(و ديدگاه اكثر فقهای اماميـه اسـت  )736ص

زهره بر اين قول ادعـای اجمـاع  ، و ابن)348ص، 16ق، ج1406دوم،  ى؛ مجلسـ309ص، 16ق، ج1404

  .)405صق، 1417زهره،  ابن(كرده است 

كند كـه روايـات مورداسـتنادْ هـيچ  صاحب جواهر با پذيرش اين ديدگاه تصريح مى

، 1366نجفـى، (دلالتى در مطلق هلاكت ندارد و اين حكم منحصر به فرار قاتل عمـد اسـت 

شـمارد،  وی سپس اگر الحاق ديگر حالات غيرفرار را بـه فـرار ممكـن مـى. )333ص، 42ج

، 1366نجفـى، ( داند و معتقد است بايد به قدر متيقن اكتفاء كرد ولى آن را مخالف اصل مى

  .)333ص، 42ج

  : نويسد مرحوم امام خمينى نيز مى

بلـه، اگـر قاتـل عمـد . شود مىساقط  -و بلكه ديه-اگر قاتل عمد بميرد، قصاص 

فرار كند و قدرت بر او پيدا نكنند تا بميرد، در روايتى كه موردعمـل فقهـا قـرار 

شـود،  گرفته، آمده است اگر قاتل اموالى داشته باشد ديه از امـوال او گرفتـه مـى

عمـل بـه ايـن . شـود وگرنه از نزديكانش به اولويت الاقرب فالاقرب گرفتـه مـى

، 2تـا، ج امـام خمينـى، بـى(شـود  ارد، ولى بايد بـه مـورد آن اكتفـا روايت اشكالى ند

  .)539ص
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  : ر، استيبص مستند اين ديدگاه، روايات معتبر، از جمله روايت معتبر أَبى

ِ : قاَلَ  داً ثمُ هَـرَبَ القْاَتـِلُ فلَـَمْ  ×سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ عَنْ رَجُلٍ قتَلََ رَجُلاً مُتعََم ُ قـْدَرْ ي

َ عَ  ْ ل َ انَ لهَُ مَالٌ أُخِذَتِ الد كَ إِنْ : هِ، قاَلَ ي هُ لاَ ي ـ ةُ منِْ مَالهِِ وَإِلا فمَنَِ الأْقَرَْبِ فاَلأْقَرَْبِ فإَِن

 َ دربـاره حكـم مـردی  ×از امام صـادق: گويد بصير مى بطُْلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ؛ ابىي

. فتنـداپرسيدم كـه عمـداً مـردی را كشـت و سـپس فـرار كـرد و بـه او دسـت ني

شود و اگر اموالى نداشت از  اگر مالى دارد از اموالش گرفته مى: حضرت فرمود

درسـتى كـه خـون  شـود، و بـه نزديكانش به اولويت الاقرب فالاقرب برداشته مى

  .)261ص، 4ق، ج1390؛ طوسى، 365ص، 7ج ش،1363كلينى، (شود  مسلمان پايمال نمى

َ فإَِنْ لمَْ ... «: آمده است» الأْقَرَْبِ فاَلأْقَرَْبِ « در برخى از نسخ، بعد از اهُ كُ ي نْ لهَُ قرََابـَةٌ أَد

؛  522ص، 14ق، ج1429كلينى، (» ...دهد ؛ اگر قاتل خويشاوندی نداشت، ديه را امام مى...الإِْمَامُ 

  .) 395ص ،29ق، ج1414حر عاملى، 

  : نيز آمده است ×نصر از امام باقر در روايت ابى

 ِ ِ  ىأَب ُ رَجُلٍ قتَلََ رَجُلاً عَمْداً ثمُ فرَ فلَـَمْ  ىفِ  ×جَعفْرٍَ  ىنصَْرٍ عَنْ أَب َ ي  ىهِ حَتـيـْقـْدَرْ عَل

 ×فـَالأْقَرَْبِ؛ امـام بـاقرانَ لهَُ مَالٌ أُخِذَ منِهُْ وَ إِلا أُخِذَ منَِ الأْقَـْرَبِ كَ إِنْ : مَاتَ، قاَلَ 
درباره مردی كه مرد ديگری را عمداً كشت و سپس فرار كرد و بر او تسلط پيدا 

شـود  اگر مـالى دارد ديـه از امـوال او گرفتـه مـى: نكردند تا از دنيا رفت، فرمود

، 1364طوسـى، (شـود  وگرنه از نزديكانش به اولويت الاقرب فـالاقرب گرفتـه مـى

  .)170ص، 10ج

دادن قاتل عمد كرده باشند و دسترسى به قاتـل ممكـن  ه افرادی اقدام به فراریهر گا

ق، 1412؛ روحـانى، 312ص، 28ق، ج1413سـبزواری، (تصريح برخى از فقهـا  نباشد و قاتل بميرد، به

؛  328ص، 10ق، ج1406مجلسى اول، : ك.ر(السند  استناد برخى از روايات صحيح و به )115ص، 26ج

اند  ، كسانى كه قاتل را فراری داده)72ص، 21ق، ج1405، ى؛ بحرانـ38ص، 24ق، ج1404مجلسى دوم، 

  .دار پرداخت ديه هستند عهده

فرار قاتل موضوعيت ندارد و هرگاه با اقـدام عمـدی جـانى ماننـد كه رسد  به نظر مى

مانند كشتن عمدی يا غيرعمدی قاتـل،  ،خودكشى يا اقدام عمدی يا غيرعمدی غيرجانى
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شود، ولى اگر تقصيری متوجه جـانى  متعذر شود، قصاص تبديل به ديه مى انجام قصاص

نباشد، مانند آنكه قاتل خودش را در معرض قصـاص قـرار دهـد ولـى موضـوع قصـاص 

مـدنى كاشـانى، : ك.ر(شـود  علت مرگ طبيعى او متعذر شود، قصاص تبديل بـه ديـه نمـى به

  .)192صق، 1410

جـانى خـودش را بـرای قصـاص در اختيـار  انـد كـه اگـر برخى از فقها تصريح كرده

ولو بـذل «: نويسد محقق حلى مى. اوليای دم قرار داد، اوليای دم حقى جز قصاص ندارند

ره؛ اگر جانى امكان قصاص را برای اوليای دم فراهم كرد، يغ ىن للوليكالقود لم  ىالجان

، 3ق، ج1413، ىلـح: ك.؛ ر213ص، 4ق، ج1408حلـى، (» غيـر از قصـاص ندارنـد اوليای دم حقـى

  .)282ص، 42ق، ج1404، ى؛ نجف623ص

  سقوط قصاص و تبديل به ديه مطلقاً : ديدگاه سوم. 2-3

به نظر برخى از فقها در موارد جنايات عمدی كه موجب قصاص است، بـا مـرگ جـانى 

شود، چه مرگ مسبوق به فرار قاتـل باشـد، چـه  قبل از قصاص، قصاص تبديل به ديه مى

ختيار اوليای دم برای قصاص قرار داده باشد، چه به مرگ طبيعى از دنيا قاتل خود را در ا

  .شدن از دنيا رفته باشد رفته باشد، و چه با خودكشى يا كشته

» شود اگر قاتل قبل از قصاص بميرد، ديه از تركه او گرفته مى«: فرمايد علامه حلى مى

هرگـاه قاتـل «: نويسـد ز مـىصاحب معالم الدين فى فقه آل ياسين نيـ. )198ص، 1368حلى، (

شـود و  عمد بميرد يا فرار كند و تسلط بر او پيدا نكنند تا بميرد، ديه در مال او واجب مى

برند به ترتيب الاقـرب فـالاقرب گرفتـه  اگر مال ندارد، از نزديكان او كه از وی ارث مى

  .)552ص، 2ق، ج1424، ىحل(» شود مى

قبل از قصاص بميرد، آنچه روايت شده ايـن  اگر قاتل عمد«: نويسد شهيد اول نيز مى

شود و اگر مال ندارد از نزديكـانش بـه اولويـت الاقـرب  است كه ديه از مالش گرفته مى

كـلام  ،شـود گونه كه مشاهده مى همان. )274صق، 1410شـهيد اول، (» شود فالاقرب گرفته مى

  .شود شهيد مطلق است و شامل فرض فرار و غيرفرار مى

  : نويسد ز همين ديدگاه را پذيرفته و مىمحقق خوئى ني
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دلايل خارجى  دليل فرار قاتل يا مرگ قاتل متعذر شود، يا به اگر انجام قصاص به

شـود و اگـر قاتـل  امكان قصاص وجود نداشته باشد، قصاص تبديل بـه ديـه مـى

شـود، وگرنـه از نزديكـانش بـه  دارای اموال باشد، ديه از اموال قاتـل گرفتـه مـى

المـال  شود و اگر ممكن نباشـد، امـام از بيـت لاقرب فالاقرب گرفته مىاولويت ا

  .)154ص، 42ق، ج1422خوئى، (كند  ديه را پرداخت مى

مستند اين ديدگاه همان ادله ديدگاه دوم است، منتهى با اين تفاوت كه معتقدند فرار 

ل بـر خصوصيتى ندارد و علاوه بـر روايـات مربـوط بـه فـرار قاتـل عمـد، بـه روايـات دا

  . ) 185ص، 5ق، ج1407طوسى، (اند  نشدن خون مسلمان استناد كرده باطل

نصـر بزنطـى  أبـى حه ابنير و صحيبص محقق خوئى در مستند اين ديدگاه به معتبره أبى

بصير اين است كه هرگاه انجـام  فرمايد كه مقتضای تعليل در معتبره ابى استناد كرده و مى

افتد و اختصاص به مورد فرار نـدارد،  ديه اتفاق مىقصاص متعذر شود، تبديل قصاص به 

  .)155-154، صص 42ق، ج1422خوئى، (بلكه ملاكْ عدم قدرت بر قصاص است 

  بررسى ادله و تطبيق آن بر موضوع بحث. 3

بر اساس ديدگاه اول و دوم، روشن است كه در موضوع بحث، قصـاص بـا اعـدام قاتـل 

شمول ديدگاه سوم بر موضوع نيز صريح و حتى . شود شود و تبديل به ديه نمى ساقط مى

ظاهر نيست، چون مقدمات حكمت جاری نبوده و معلوم نيست كه قائلان اين ديدگاه از 

  . شود اين حيث در مقام بيان باشند و ادله ديدگاه سوم نيز شامل فرض بحث نمى

ر است يبص سه دليل برای فرع دوم بيان شده است؛ دليل اول ديدگاه سوم، روايت أَبى

نصر بزنظى است كه هر دو در فرض فرار قاتل عمـد، و خـارج از  و دليل دوم روايت ابى

شـمول آن در فـرض  موضوع بحث است و هيچ اطلاقى ندارد تا دربـاره شـمول يـا عـدم

بر فرض پذيرش استدلال محقق خوئى و الغای خصوصيت . بحث موردبررسى قرار گيرد

گونه كه  را در فرض موضوع جاری دانست؛ چون همانتوان ديدگاه سوم  از فرار نيز نمى

قـدرت اوليـای دم بـر  اند، مـلاك تبـديل قصـاص بـه ديـه، عـدم محقق خوئى بيان كرده

كه در فرض موضوع، اوليای دم قدرت و امكان استيفای قصاص  حالى قصاص است، در
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. ديـه نيسـت االلهّٰ خوئى نيز مثبتِ تبديل قصـاص بـه اند و لذا ديدگاه مرحوم آيت را داشته

نشدن خون مسلمان است كه شمول آن در فرض بحـث روشـن نيسـت،  دليل سوم، باطل

چون با فرض امتناع اوليـای دم از اسـتيفای قصـاص، هـدررفتن خـون مسـلمان موضـوعاً 

گونه كه بر عفو مجانى قاتل عمد توسط اوليای دم، هدردادن خون  كند؛ همان صدق نمى

  .كند مسلمان صدق نمى

موضوع قصاص در فرض بحث، با اعدام قاتل عمد منتفى اسـت و دليلـى بـر بنابراين 

همچنـين . تبديل قصاص به ديه وجود ندارد و بر فرض شك نيـز اصـل بـر برائـت اسـت

ديدگاه مشهور فقها مبنى بر عدم تبديل قصاص به ديه در صورتى كـه شخصـى مرتكـب 

ن سـاير اوليـای دمْ قاتـل را قتل دو نفر شود و اوليـای يكـى از دو نفـر بـدون اطـلاع و اذ

  .قصاص كنند، مؤيد اين استنتاج است

  : نويسد صاحب جواهر در اين خصوص مى

سرهم عمداً بكشـد، اگـر اوليـای دمِ اولْ  در صورتى كه يك نفر چند نفر را پشت«

قصاص را بدون اذن ديگران استيفا كردند، حق بقيه در قصاص بدون آنكه تبـديل 

حمزه،  ، ابن)شيخ مفيد و شيخ طوسى(گونه كه شيخين  شود؛ همان به ديه بشود ساقط مى

انـد و شـيخ طوسـى در  ادريـس و شـهيد اول پذيرفتـه سعيد حلـى، ابـن براج، ابن ابن

مبسوط و خلاف بر آن ادعای اجماع كرده است؛ چون آنچه كه بـر قاتـل نـزد مـا 

گر بـا شود م ثابت است قصاص بود كه محل آن فوت شده است و ديه واجب نمى

مصالحه طرفين كه بر خلاف فرض است و ثبوت ديه در آنجايى ثابـت اسـت كـه 

قاتل فرار كند و بميرد و يا كسى قاتل عمد را فراری دهد كه مستند به دليل خـاص 

  . ) 317ص، 42ق، ج1404نجفى، (» توان به آن قياس كرد است، و اين مورد را نمى

ق، 1421فاضل لنكرانـى، (ور نسبت داده است مرحوم فاضل لنكرانى اين ديدگاه را به مشه

  .)335ص

ادله مرحوم صاحب جواهر در بحث مزبور، در اعـدام قاتـل عمـد نيـز جـاری اسـت؛ 

بنابراين هيچ دليل معتبری برای تبديل قصاص نفس به ديه، در فرض اعدام قاتـل عمـد و 

  .همزمان فرض عدم مطالبه قصاص از سوی اوليای دم وجود ندارد
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  گيری نتيجه

هرگاه قاتل عمدی كه محكوم به قصاص نفس شده است، از بابت ارتكاب جـرم حـدی 

النبى نيز محكوم به اعدام شده باشد، استيفای قصاصْ مقدم بر اجرای  مانند محاربه يا سب

هرگـاه اوليـای دم از . تواننـد اسـتيفای قصـاص را مطالبـه كننـد حد است و اوليای دم مى

شود، ولى قـانون در  عنوان حد اعدام مى ع كنند، قاتل عمد بهاستيفای فوری قصاص امتنا

خصوص تبديل قصاص نفس به ديه مبهم است و در كتب فقهى نيز به اين فرع پرداختـه 

شود كه موضوع قصاص در فرض بحـث،  از مجموع اقوال و ادله استفاده مى. نشده است

سـتند معتبـر قـانونى اسـت و با اعدام قاتل عمد منتفى است و تبديل قصاص به ديه فاقد م

ا از ديـدگاه مرحــوم .م.ق 435مــاده . ا اسـت.م.ق 133ا منصـرف از مــاده .م.ق 435مـاده 

تبـديل قصـاص  االلهّٰ خوئى نيز عـدم االلهّٰ خوئى اخذ شده و ظهور عبارات مرحوم آيت آيت

قـدرت بـر  به ديه در فرض بحث است؛ چراكه ايشان ملاك تبديل قصاص به ديه را عدم

دانند و در فرض بحث، امكان استيفای قصـاص از طـرف اوليـای دم  صاص مىاستيفای ق

اند و تعذر قصاص منتسـب  وجود داشته و خود اوليای دم از استيفای قصاص امتناع كرده

گـذار نفيـاً يـا اثباتـاً حكـم قضـيه را  با توجه به ابهام قانون، لازم است قانون. به آنان است

  .و اعمال سلايق در محاكم نشودروشن كند، تا موجب اختلاف آراء 
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: قـم. نیاسـیفقـه آل  ین فـیمعـالم الـد). ق1424. (ن محمد بن شجاع القطّانيالد ، شمسىحل .13

  .×مؤسسه امام صادق

: قـم). جلـد 2چـاپ اول، ( ملـة المنهـاجکت یمبـان). ق1422. (خوئى، سيد ابوالقاسمموسوی  .14

 .&ىاء آثار الإمام الخوئيمؤسسة إح
 .دارالكتاب: قم. ×فقه الصادق). ق1412. (روحانى، سيد صادق .15
: محقـق( بیـان الحـلال والحـرام یمهـذب الأحکـام فـ). ق1413. (سبزواری، سيد عبـدالاعلى .16

 .سبزواریااللهّٰ  دفتر آيت: قم). مؤسسة المنار
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). چـاپ اول( ةیـفقـه الإمام یة فیاللمعة الدمشق). ق1410. (ىعامل كىد اول، محمد بن ميشه .17

 .ةيالدار الإسلام -دار التراث : بيروت
 مسالک الأفهـام إلـی تنقـیح شـرائع الإسـلام). ق1413. (الدين بن على عاملى شهيد ثانى، زين .18

 .ةيمؤسسة المعارف الإسلام: قم). چاپ اول(
نشـر : قم). اكبر غفاری على: محقق( من لا یحضره الفقیه). ق1404. (حمد بن علىصدوق، م .19

 .اسلامى
 .^البيت مؤسسه آل: قم. ریاض المسائل). ق1404. (طباطبائى، سيد على .20
). سـيد حسـن موسـوی خرسـان: محقـق( تهذیب الاحکام). 1364. (طوسى، محمد بن حسن .21

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران

 .دارالكتب الاسلاميه: تهران. الاستبصار). ق1390. (نطوسى، محمد بن حس .22
: روتيـب). چـاپ دوم( یمجـرد الفقـه والفتـاو یة فیالنها). ق1400. (طوسى، محمد بن حسن .23

  .ىتاب العربكدار ال

وابسـته بـه  ىانتشارات اسـلام: قم). چاپ اول( الخـلاف). ق1407. (طوسى، محمد بن حسن .24

 .ه قمين حوزه علميجامعه مدرس
چاپ ( القصاص -لة یر الوسیشرح تحر یعة فیل الشریتفص).  ق1421. (، محمدىرانكلنفاضل  .25

  .^ائمه اطهار ىز فقهكمر: قم). اول

چـاپ ( ح الرائـع لمختصـر الشـرائعیالتنقـ). ق1404. (فاضل مقداد، مقداد بن عبدااللهّٰ سـيوری .26

 .&ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آك: قم). اول
ث للطباعة يدار الحد: قم). چاپ اول( یافکـال). ق1429. (بعقوي، ابو جعفر محمد بن ىنيلك .27

 .والنشر
دارالكتـب : تهـران). اكبـر غفـاری علـى: محقـق( الکـافی). 1363. (كلينى، محمد بن يعقوب .28

 .الاسلاميه
: محققـان( روضة المتقین فی شرح من لا یحضـره الفقیـه). ق1406. (مجلسى اول، محمدتقى .29

 .مؤسسه فرهنگ اسلامى كوشانپور: قم). موسوی كرمانى، اشتهاردی، طباطبائى
 ب الأخبـاریفهـم تهـذ یار فـیـمـلاذ الأخ). ق1406. (ىدوم، محمـدباقر بـن محمـدتق ىمجلس .30

 .&ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آك: قم). چاپ اول(
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). چـاپ دوم( الرسـول شـرح أخبـار آل یمـرآة العقـول فـ). ق1404. (، محمـدباقردوممجلسى  .31

 .ةيتب الإسلامكدار ال: تهران
: قـم). چـاپ دوم( تـاب القصـاص للفقهـاء والخـواصک). ق1410. (، آقا رضـاىاشانك ىمدن .32

 .ه قمين حوزه علميوابسته به جامعه مدرس ىدفتر انتشارات اسلام
). چـاپ اول( ضوء القرآن والسـنة یالقصاص عل). ق1415. (نيالد د شهابي، سىنجف ىمرعش .33

 .ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آكانتشارات : قم
: قـم. ییاستفتائات قضـا نهیگنجافزار  نرم ).تا بى. (هييقوه قضا ىو حقوق ىفقه قاتيمركز تحق .34

 .نا بى
: تهران). قوچانى: محقق( شرح شرائع الاسلام یجواهر الکلام ف). 1366. (نجفى، محمدحسن .35

  .دار الكتب الاسلاميه
اء يـدار إح :روتيـب .شـرح شـرائع الإسـلام یلام فـکـجواهر ال). ق1404. (محمدحسن، ىنجف .36

   .ىالتراث العرب
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